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  چكيده

در . شود كوشد تا تبيين كند كه چگونه زمان آگاهي دروني ساخته مي پديدارشناسي زمان مي
ساختاري كه به ما . كند از زمان ساختار ماهوي آگاهي را بررسي ميحقيقت پديدارشناسي آگاهي 

در رويكرد . اش يكسان و واحد درك كنيم مند را در لحظات گوناگون دهد تا عين زمان اجازه مي
هاي  فرض شناسانه نفس و حتي پيش هاي روان پديدارشناسانه، زمان ديگر مقدار حركت، يا خصلت

قع هوسرل بر اساس ديدگاه پديدارشناختي خود سه سطح از زمان را در وا. استعلائي شناخت نيست
. آگاهي از زمان دروني .3زمان ذهني و شخصي  .2زمان كيهاني يا زمان عيني  .1. كند بررسي مي

 .2يازي  پيش. 1: مند ساختاري سه وجهي دارد كه عبارتند از اعيان زمان ي ما درباره ي تجربه
گيرند در  آن انتظارات شكل مي ي يازي فرآيندي است كه به وسيله پيش. انطباع اوليه .3نگهداشت و 

شود ارتباط پيدا  تجربه مي ي درنگ با آن چيزي كه در انطباع اوليه حالي كه اين انتظارت بي
شود در  عنوان اكنون تجربه مي  آن چيزي كه به ي نگهداشت فرآيندي است كه به وسيله. كنند مي

سازه آگاهي است كه معطوف به  ي انطباع اوليه. كند به عقب فروكش مي ماند و آگاهي باقي مي
بنابراين . توان مستقل از افق زماني آن در نظر گرفت انطباع اوليه را نمي. كنوني عين است ي مرحله

اعيان در بستر  ي اي متضمن يك افق زماني است كه آگاهي ما درباره ق پديدارشناسي هر تجربهبط
  .زمان آگاهي را بيان كند ي كند ديدگاه هوسرل درباره اين مقاله سعي مي. يابد ق ميها تحق اين افق
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  مقدمه

در دو  2مند آگاهي، زمان و خصلت زمان ي رهگذار پديدارشناسي، دربا پايه 1ادموند هوسرل
 ي دست نوشته .2 3پديدارشناسي آگاهي از زمان درونيكتاب  .1. كتاب سخن گفته است

كتاب اول يعني . 4تقويم زمان به عنوان تقويم صورياي تحت عنوان  چاپ نشده
از دو  و دوم تفكرات هوسرل است ي مربوط به دروه، پديدارشناسي آگاهي دروني از زمان

است  5هاي هوسرل در دانشگاه گوتينگن بخش اول شامل سخنراني. بخش تشكيل شده است
هاي  سخنراني ي بخش دوم در بردارنده و ايراد شده است 1904-1905هاي  كه در سال

جريان آگاهي را در پرتو كتاب هوسرل در اين  .است 1905 - 1910 هاي تكميلي او در سال
در حقيقت پديدارشناسي زمان بر آن است تا توضيح دهد كه . كند مندي بررسي مي زمان

شوند و ما  بر ما ظاهر مي 6مند عنوان اشياء گذرا و زمان اشياء چگونه و به چه طريقي به
   7.كنيم چگونه زمان را تجربه مي

سازد كه  خاطرنشان مي پديدارشناسي آگاهي دروني از زمان،هوسرل در بخش اول كتاب 
شناسي توصيفي، يك معضل قديمي است  شناسي و روان مان، براي شناختتحليل آگاهي از ز

قديس ه درك كردرا تحليل آگاهي از زمان  پيچيدگيطور ژرف  و نخستين كسي است كه به
  :گويد آگاهي از زمان مي ي آگوستينوس دربارهقديس . بوده است 8آگوستينوس

اما به محض . ترين چيز به ماست زمان نزديك. دانيم زمان چيست همه مي
آگاهي از زمان گزارشي ارائه دهيم، يعني  ي رهكنيم دربا اين كه تلاش مي

آگاهي از زمان سوبژكتيو و زمان ابژكتيو را در نسبت واقعي قرار دهيم و 
بفهميم كه چگونه عينيت زماني و بنابراين هر گونه عينيت فردي از هر نوع 

تيو زمان ساخته شود، با تواند در آگاهي سوبژك خواهد باشد، مي كه مي
______________________________________________________ 
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به عبارت ديگر گرفتار تناقضات، ابهامات و . شويم رو مي اي روبه مشكلات ويژه
   1.ي، در اين زمينه، خواهيم شديها آشفتگي

آورد  دست«عنوان   شناختي به اي نو زمان را از منظر روان قديس اگوستين، به شيوه
زمان را بررسي نكرد  ي لهأمستقيم مسطور   او به. ، مطرح كرد2»توهمي و خيالي ذهن ما

. آفرينش جهان و حدوث يا قدم آن بوده است ي لهأبلكه رويكرد او به زمان، در تبيين مس
، چنين بيان اعترافات 11زمان، در كتاب  ي آگوستين، حيرت و شگفتي خود را درباره

  :كند مي
ا تو خود پروردگارا، هيچ زماني نيست كه تو، چيزي را نيĤفريده باشي، زير

ها با تو در جاودانگي و ابديت شريك  هستي و هيچ يك از زمان »زمان«خالق 
اگر زمان چنين بود، ديگر زمان . ماني زيرا تو همواره باقي و ثابت مي. نيستند

وگو  به يقين هنگامي كه از زمان گفت ……پس زمان چيست؟ . نبود
زمان  ي دربارهچنين هنگامي كه ديگري  هم. فهميم كنيم، آن را مي مي

  در اين صورت، زمان چيست؟. كنيم كند، آن را درك مي وگو مي گفت
اگر . دانم آن چيست اگر كسي چيزي درباره زمان، از من نپرسد، من مي 

دانم  بخواهم زمان را براي كسي كه آن را از من پرسيده، توضيح دهم، نمي
، اگر چيزي دانم گويم كه مي با اين حال، با اطمينان مي. زمان چيست
رسيد، زمان آينده،  اگر چيزي فرا نمي. شد، زمان گذشته، نبود سپري نمي

اگر هيچ چيز وجود نداشت، زمان حاضر نيز . توانست وجود داشته باشد نمي
كه حتي  بنابراين دو زمان گذشته و آينده، چگونه هستند، در حالي. نبود

....... نرسيده است؟ گذشته، ديگر اكنون وجود ندارد و آينده، هنوز فرا 
است  »زمان«توانيم بگوئيم كه زمان تنها هنگامي  بنابراين آيا به راستي نمي

    3شود؟ متمايل مي »نيستي«كه به سوي 
  

______________________________________________________ 
1. Husserl, E., On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time, pp. 

3-20. 
2. An illusionary product of our mind. 
3. St. Augustaine The Confessions, Translated by J.G. Pilkington. Book 11, 
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آگاهي از زمان را  ي لهأو بغرنج بودن مس ههوسرل توجه قديس آگوستين به پيچيد

او معتقد است براي درك . ستاو از زمان موافق ني ي هشناسان ستايد اما با تحليل روان مي
آگاهي دروني از زمان بايد رويكرد طبيعي را رها كرد و از طريق روش پديدارشناسانه به 

 ،ترين خصلت اين روش تقليل و در پرانتز نهادن تمام اعيان طبيعي مهم. له توجه نمودأمس
نيز در در اين جا حتي وجود طبيعي خود سوژه . است و در نهايت خود سوژهجهان  زيست

در تا  شود توجه مي طبيعي شود و تنها به ذات خود آگاهي فارغ از تمام اعيان پرانتز نهاده مي
  . شودمندي آن مشاهده  التفات به ذات آگاهي زمان

زمان،  ي لهأفرض اين مقاله اين است كه رويكرد هوسرل به مس ترين پيش اين مهم بنابر
شناختي بررسي  او منشاء زمان را از ديدگاه روان. پديدارشناسانه و در نسبت با آگاهي است

گويد بلكه  شناختي زمان سخن نمي زيرا پديدارشناس، درباره تكوين تجربي يا رواني. كند نمي
  .كند را از افق پديدارشناسانه، ملاحظه مي زمان آگاهي دروني

فرض ديگر اين است كه هوسرل زمان را در سه سطح بيروني، دروني و  پيش
هوسرل معتقد است كه هر ادراك اوليه دو بردار دارد كه . كند ي برررسي ميختشناپديدار

التفات و روي آورندگي به گذشته، . يك بردار رو به سوي آينده و ديگري نظر به گذشته دارد
. گويد مي 2يازي آورندگي به آينده را پيش يا يادآوري نزديك، و التفات و روي 1نگهداشت

چه صورت به و  هچگون كه دارداين ، بستگي به يازي پيشو  نگهداشتتفاوت ميان 
، اين است يازي ماهيت پيش. شودپر  ها آن) متعلق التفات( ، يعني نوئمايها آنهاي  التفات

انتظار پس از ظاهر شدن در لحظه . يابد كه به محض ظاهر شدن، وضعيت انتظار پايان مي
بنابراين تفاوت ميان . شود ديل مياكنون، به سرعت سپري شده، به گذشته نزديك، تب

اگوي استعلايي  توجهاست كه مورد التفاتي ي پر شدن اعياني  گذشته و آينده، تنها در نحوه
ها و وضعيت طبيعي  اگوي محضي كه از طريق تقليل استعلايي تمام نگرش. گيرند قرار مي

  . خود را كنار گذاشته است
زمان، دشوارترين  3چگونگي برساختن ي ههاي هوسرل دربار شايان ذكر است كه تحليل

از . اند ها از چند جنبه قابل بررسي اين دشواري. روند هاي پديدارشناسي به شمار مي بخش
ترين سطح برساخت آگاهي از  ها، نسبت به ژرف كوشد تا در اين تحليل يك سو هوسرل مي

______________________________________________________ 
1. Retention 
2. Protention 
3. Constitution 
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ر او را به سوي اين ام. زمان، يعني زمان پديدارشناسانه، بينشي روشن به دست آورد
از آن جايي كه ما نسبت . دهد آگاهي دروني از زمان، سوق مي ي ها درباره ترين بحث انتزاعي

توانيم اين  به زمان پديدارشناسانه، تجربه عيني و روزمره نداريم، با زبان جاري و متداول، نمي
ت غير زماني و ماهي بيانبه اين منظور او در . طور روشن بيان كنيم  سطح از آگاهي را به

مطلق ) ذهنيت( مندي است، در توصيف سوبژكتيويته فرازماني سومين سطح، كه مقوم زمان
  . كند استفاده مي »جريان«و  »شبه« ي از روي تسامح از واژه

خواهد مراحل گوناگون و مختلف فرآيندي را كه به زمان عيني  گذشته از اين، هوسرل مي
طور تلويحي بيانگر   وح بالاتر برساخت زمان، بهسط. شوند، درك كند كامل منتهي مي

برانگيزي را مطرح  انگيز و بحث هاي چالش مندي هستند، كه پرسش هاي گذرا و زمان جنبه
   1.كنند مي

ها  هاي پديدارشناسي آگاهي از زمان، مربوط به متن دست نوشته چنين برخي دشواري هم
هوسرل در درس گفتارهاي . اند شده و درس گفتارهاي هوسرل است كه به سرعت بازنويسي

اين امر سبب شد تا . كندكوشيد در زمان واحد، چندين طرح و پروژه را تبيين  خود مي
در اينجا به چند نمونه از . هاي متفاوت، به وجود آيد اي پيچيده از تكاليف و روش آميزه
  :ردكتوان اشاره  پديدارشناسي آگاهي از زمان، مي ي هاي هوسرل درباره طرح

 ).به خودي خود(يعني تحليل جريان آگاهي . به تنهايي 2تحليل زمان حلولي .1

ي براي بازنمايي زمان عيني در رويدادها  تحليل كاربرد زمان سوبژكتيو، به عنوان واسطه .2
  3.هاي ماندگار و ابژه

هاي حسي همراه با ديرندشان،  بالاترين سطح برساختن كه در آن داده ي تحقيق درباره .3
 .  شوند محض، ساخته مي 4اس جريان هيولائيبر اس

 .ها يا هر نوع رويداد ديگر هايي نظير آهنگ پژوهش درباره زمان خاص و مشخص ابژه .4

 5).آگاهي به خودي خود( يگانگي و وحدت خود آگاهي .5

  
______________________________________________________ 

1. Dieter, L., Yamaguchi(eds) On Time-New Contribution to the Husserlian                            
Phenomenology of Time. Phenomenological160© Springer Science; Business 
Media, B.V.2010, Introduction.   

2. Immanent time 
3. Lasting 
4. The pure hyletic streaming 
5. Ibid, Introduction, 2010. 
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   رويكرد طبيعي و پديدارشناختيدر زمان 

 2ي پديدارشناسي ادهو جهان واقعي يك د 1واقعي ء گونه كه شي طبق نظر هوسرل، همان
  . ي نيستختي پديدارشنا و زمان واقعي نيز يك داده 3نيست، زمان كيهاني

زمان كيهاني و  ،ي پديدارشناسي، نيست واقعي و جهان واقعي داده ء يگونه كه ش همان
به عبارت ديگر، زمان طبيعت به معناي علم . شناختي، نيست ي پديده زمان واقعي نيز داده
ي  عنوان علم طبيعي حالات رواني، داده  شناسي به ر معناي روانطبيعي و حتي د
  4 .پديدارشناسي نيست

تحليل  ي دربارهگوئيم، گوئي  تحليل آگاهي از زمان سخن مي دربارههنگامي كه 
به . ايم سخن گفته 8و انتظارات آرزوها، 7، حافظه6ادراك اعيانمند  و زمان 5هاي گذرا ويژگي

جريان زمان عيني و واقعي، را فرض كرده، سپس  ت كه از پيشبه عبارت ديگر مثل اين اس
تنها شرايط سوبژكتيو امكان شهود زمان، يعني، امكان شهود يك شناخت واقعي از زمان را 

و اموري همانند اينها  9به عبارت ديگر، وجود زمان كيهاني، استمرار فيزيكي. كنيممطالعه 
، به 11شونده و استمرار پديدار 10شونده يداربلكه در حقيقت زمان پد. مورد توجه نيستند

. معناست هاي مطلق، هر نوع شكي بي در اين داده. شوند شونده، بررسي مي عنوان امر آشكار
جريان  12پذيريم، اما زمان پذيرفته شده، زمان حلولي طور يقين، ما زمان موجود را مي  به

   13.تجربه شده آگاهي است نه زمان جهانِ
زمان عيني جدا  ي پديدارشناسي آگاهي از زمان را از مطالعه ي مطالعه بنابراين، هوسرل

اي كه هر موجود و هر  داند، به گونه زمان را واقعيتي عيني و مستقل از آگاهي نمي او. كند مي
______________________________________________________ 

1. Actual thing 
2. Phenomenolgical datum 
3. World time 
4. Husserl, E., On the Phenomenology of the Cconsciousness of Internal Time, 

pp. 4,5 - 30. 
5. Temporal Charecter 
6. Perception 
7. Memory 
8.  expectation  
9. Physical duration 
10.Appearing time 
11. Appearing duration 
12. Immanent 
13. World Exprienced 
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چون توالي حلولي مدركات ما  در عوض هوسرل، زمان را هم. زيسته در آن قرار گيرد ي تجربه
  هوسرل از اين تحليل چيست؟اما هدف . دكن بررسي مي

له است كه زمان پديدار شونده و أآنچه مورد توجه هوسرل بوده است، فهم اين مس
در  2»حالّ«ي، زمان ختزمان پديدار شنا. شوند مي 1استمرار پديدار شونده، چگونه بر ساخته

هوسرل امر زماني حس شده و امر زماني ادراك شده را از هم جدا . در روند آگاهي است
اي پديدار  امر زماني ادراك شده، همان زمان عيني است و امر زماني حس شده، داده. كند مي

  .آورد فراهم ميشناختي است كه ادراك تجربي آن، نسبتي با زمان عيني را 
  

  از ديدگاه هوسرل منشاء زمان
 ي لهأگوئيم، به ناچار مس ماهيت زمان، سخن مي ي هنگامي كه دربارهبنا بر نظر هوسرل 

آگاهي از زمان  4بايد به صور اوليهو براي بحث در اين زمينه  دشو زمان نيز مطرح مي 3نشاءم
  :گويد در اين باره مي او. كنيمزمان نيز توجه 

بحث درباره د و كن منشاء زمان، هدايت مي ي بحث درباره زمان، ما را به بحث درباره 
در اين . دهد سوق ميي از زمان، آگاه ي هاي اوليه صورت ي منشاء زمان، ما را به بحث درباره

به عبارت  .شوند برساخته ميطور شهودي و اصيل   امور زماني، به ي ها تمايزهاي اوليه صورت
ي كه مربوط به زمان يها يقين ي هاي اصيل همه عنوان سرچشمه  ديگر تمايزهاي اوليه، به

          5.گيرند است، شكل مي
كانت زمان . سازد زمان جدا مي ي درباره 6كانتگاه ديد او را از ديدگاهاين سخن هوسرل، 

بر ) فاعل شناسنده( كه توسط سوژهدانست  شناخت دروني و بيروني مي 7را صورت پيشيني
هايي را  حال آن كه هوسرل صورت. شود هاي نامنظم و مشوش شناخت اعمال مي ماده

  به نحو شهودي و اصيل و بهتمايزهاي اوليه مربوط به امر زماني،  ها آند كه در كن بررسي مي
در حقيقت رويكرد  8.گيرد هائي كه نسبت به زمان داريم، شكل مي يقين ي عنوان منشاء همه

______________________________________________________ 
1. Costitued 
2. Immanence 
3. Origin 
4. primitive formation 
5. Ibid, p.9. 
6. Kant 
7. A priory 
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بود در حالي كه  سيشنا  زمان رويكردي طبيعي و از منظر شناخت ي لهأرويكرد كانت به مس

  . است له، پديدارشناسانه و در نسبت با آگاهيأرويكرد هوسرل به اين مس
منشاء زمان نبايد با منشاء  ي كه تحقيق درباره كند كيد ميأين هوسرل تگذشته از ا

زيرا پديدارشناس، پديدارشناسي آگاهي از زمان را بررسي . شناختي آن اشتباه شود روان
به اين ترتيب ديدگاه هوسرل نه تنها . گويد تكوين تجربي زمان سخن نمي ي كند و درباره مي

  . ين با ديدگاه برنتانو نيز متفاوت استچن با نظر قديس آگوستين كه هم
، را 1ها و خاستگاه تداعي كرد هاي اوليه بررسي زمان را با توجه به تداعي ي لهأبرنتانو مس

در ايجاد اين پيوندها نقش اساسي  2معتقد بود تخيل او. وجو كرد خيال، جست ي در قوه
چه درك شده براي مدتي آن كنيم هنگامي كه چيزي را از طريق شهود حسي درك مي. دارد

به  .خوش تعديل و تغييرات است دست هموارهالبته اين حضور مدرك  .در ما حاضر است
اثر خود را حفظ  عنوان گذشته  به در مااز يك سو  ماند آن امري كه در ما مي عبارت ديگر

   . شود مي 3دچار تغيرات و تعديلاتو از سوي ديگر كند  مي
و ردي از  4شنويم، هر بخش از آن، با شنيدن بخش ديگر اثر مي اي را براي نمونه ما نغمه
حتي هنگامي كه دستگاه موسيقي خاموش شود، اثر آن نغمه در . گذارد خود در ما باقي مي

طور كامل  در حقيقت، آن نغمه به. پذيرد اما در عين حال آن اثر تعديلاتي را مي. ماند ما مي
توانستم ارتباط ميان  رفت، ما نمي مل از بين ميطور كا اگر آهنگ به. رود از بين نمي

  . هاي متوالي آن را درك كنيم بخش
اما اين بازآفريني به . كند مي 6تصور قبلي را بازآفريني 5هر تصور جديد، محتوايبنابراين 

برنتانو در تبيين  .شود ي جديد متصل مي اي است كه پيوسته لحظه گذشته، به لحظه به گونه
خيال نقش فعال و  ي از ديدگاه برنتانو، قوه. كند خيال اشاره مي ي قوهاين عمل، به نقش 

 يابد برنتانو خاستگاه و منشاء تصور زمان را در قلمرو خيال مي. اي در اين زمينه دارد سازنده
جديد تصورات را  ي خيال، لحظه ي قوه. كند آن قوه اشاره مينقش سازنده و پويائي  و به

 هوسرل در كتاب. كند ر، تصور كنوني را به تصور گذشته، تبديل ميبا اين كا و كند خلق مي

______________________________________________________ 
1. Association 
2. Imagination 
3. Modifications 
4. Trace 
5. Content 
6. Reproduce 
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بنابراين ما «: كند نظر برنتانو را به اين صورت بيان مي پديدارشناسي آگاهي از زمان دروني
   1     ».ايم خاستگاه تصور زمان را در قلمرو قوه خيال كشف نموده

  

زيرا اين ديدگاه . كند وارد ميسي برنتانو آسيب جدي به زمان پديدارشنا ي نظريهپذيرش 
. ، تلقي شودصرف شود كه زمان پديدارشناختي، امري توهمي محض و نمودي سبب مي

. خيال است ي ثير قوهأيعني تلقي ما از منشاء و خاستگاه آگاهي، چيزي است كه تحت ت
ورزد تا  بر شهود اوليه و بديهي اصرار ميمتقن يك علم  ي مثابه حال آن كه پديدارشناسي به

  .خيال كاري ندارد ي كند و با توهم و قوه شهودخود چيزها را 
هاي  فرض و با پيش كردشناختي زمان توجه  گونه كه بيان شد برنتانو به منشاء روان همان
 ي زمان و شهود گسترده ي رنتانو، ميان شهود اوليهبگذشته از اين . سر و كار داشت 2متعالي

است حال آن كه شهود  3زمان مخلوق تداعي اوليه ي اوليهشهود . زمان تمايز قائل بود
  5 .گيرد ت ميأنش 4خيال ي زمان از قوه ي گسترده

  

 ي اگر شهود اوليه. نكردديگر جدا  با اين حال، برنتانو ادراك زمان و تخيل زمان را از هم
كه در تخيل است، پس چه تفاوتي است ميان تخيل امر زماني و تخيلي  ي زمان، ناشي از قوه

 عينمحتوا و  ،برنتانو عمل. شويم ، آگاه مياست سپري شده مندي كه زمان ء يآن از يك ش
 له كهأحال آن كه براي هوسرل دريافت اين مس .نساختاز يكديگر متمايز  را ادراك) ابژه(

ادراك با تخيلات پيوند  ي برنتانو معتقد بود محتواي اوليه. مهم بودعنصر زماني در كجاست؟ 
در  برنتانو ديدگاههوسرل  6.كند زمان با آن، تخيل، عنصر زماني را به آن اضافه مي و هم دارد

  .را نپذيرفت اين مورد
 

  
  
  

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.12 -15. 
2. transcendental presupposition 
3. original association 
4. phantasy 
5. Ibid, p.17. 
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  1سطوح مختلف زمان از ديدگاه هوسرل

 2، از سه سطح برساختدروني پديدارشناسي آگاهي از زمانهوسرل در بخش سوم كتاب 
 :روند، عبارتند از كه از سطح به ژرفا مياين سطوح  3.گويد زمان و اعيان زماني سخن مي
شمارها قابل  گاه ساعت و ي وسيله  كه به 4)زمان متعالي( زمان عيني يا زمان جهاني

جهان  زيستداد رويدادهاي طبيعي است كه در  گيري است و بيانگر زمان و مدت رخ اندازه
  :گويد هوسرل در اين باره مي .يابند تحقق مي

چنان  كه در اين مورد ما بايد هم در زمان عيني، 5اشياء رويداد تجربي
سطوحي كه تا اين لحظه . سطوح گوناگون وجود تجربي را متمايز سازيم

فيزيكي تجربه شده را كه به  ء يعبارت ديگر بايد ش به. اند بررسي نشده
طور بينا ذهنيت واحد و يكسان   كه به ء يگيرد، از ش فردي تعلق مي ي سوژه

   6.شود يعني از اشياء طبيعي متمايز سازيم ميدر نظر گرفته 
. شوند ، يعني واحدهاي حلولي كه به زندگي آگاهانه مربوط مي7زمان دروني يا حلولي 

آوريم، در واقع از طريق يادآوري، در حال اجراي  هنگامي كه موسيقي روز قبل را به ياد مي
چرا كه يك . ، وجود دارددر زمان دروني پشت همي و توالي. ادراكات آن زمان، هستيم

در زمان عيني، ديرند، . ديگر تكرار شود ي تواند هم زمان، قبل يا بعد از يك تجربه تجربه مي
هوسرل دومين سطح برساخت  .زمان دروني جنبه شخصي و خصوصي دارد 8.وجود ندارد

ق نمود كه به سطوح گوناگون تعل ي هاي سازنده چندگانگي«. كند زمان را چنين بيان مي
  9».يعني واحدهاي حلولي در زمان پيش تجربي. گيرد مي

______________________________________________________ 
1. Husserl, E., On the Phenomenology of Internal Time- Consciousness, pp.77- 

78. 
2. Constitution 
3. Ibid, Third Sectaion, §34, p. 77. 
4. Transcendent or objective time 
5. Empirical Experience 
6. Husserl, E., On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time,, 

Third Section, §34, p. 77. 
7. Immanent or subjective time 

 234صص، 1384ترجمه محمدرضا قرباني، گام نو، ، ي، درآمدي بر پديدارشناسنك، ساكالوفسكي، رابرت .8
 .، با اندكي تغيير235و

9. Ibid, p.77. 



73/  انديشي دورني از ديدگاه هوسرل زمان
 

جريان  ي ، همانا محتواي حلولي است كه به وسيلهبرساختن زمانبنابراين دومين سطح 
زمان، زمان ذهني  به سخن ديگر در آگاهي مطلق و بي. شوند آگاهي مطلق، ساخته مي

هاي حسي،  ربي، اعم از دادههاي تج محتواي حلولي عبارتند از تمام زيسته. شود ساخته مي
تخيل بازآفريني  ي هاي كه به وسيله نمودها، اعمال، احكام، آرزوها، طلب و حتي تعديل

، خود ناظر كنونيخصلت اساسي اين محتواي حلولي اين است كه در عين استمرار . شوند مي
 1زييا و پيش )يادآوري اوليه( نگهداشتاز طريق . به چيزي در آينده و گذشته هستند

ادراك از  حالّ دربنابراين محتواي . خورد محتواي بالفعل جريان آگاهي به هم پيوند مي
    .امتداد زماني نيز برخورداراند

ترين لايه است و آن جريان مطلق آگاهي يعني آگاهي از زمان  سومين سطح، ژرف  
جريان مطلق آگاهي از « هوسرل آن را 2.سازد دروني، يا ذهنيت مطلق است كه زمان را مي

مندي است و  زماني است كه خاستگاه زمان بي ي اين سطح، لايه 3.نامد مي» برساختن زمان
با اين حال اين سطح، كيفيت منحصر به فرد دارد . خود بر هيچ سطح ديگري استوار نيست

   4.هاست ها و اين هماني اما منشاء همه تفاوت. و با سطوح ديگر متفاوت است
اند يعني  سازند، خود اعياني غير زماني هايي كه زمان را مي پديدههوسرل معتقد است  

بنابراين در مورد اين اعيان غير زماني . تعين زماني ندارند و به لحاظ زماني عيني نيستند
. اند ها ذهنيت مطلق اين پديده. توانيم از قبل، بعد، اكنون، آينده و گذشته سخن بگوئيم نمي

عنوان   ، يعني به»جريان«عنوان يك  ي مجاز و استعاره، آن را بهذهنيت مطلقي كه ما از رو
البته در جريان . دانيم يابد، خاستگاه زمان مي شود و ادامه مي يك نقطه كه از اكنون ناشي مي

طور   ما ديرند را در بستر فرآيند و جريان زماني يك عين كه به. اوليه ديرند وجود ندارد
  . كنيم درك مي پارچه دوام يافته واحد و يك

  
  هاي فرّار پديده

به نظر او . كند كيد ميأت 5هاي گذرنده يا فراّر، هوسرل در بررسي زمان، بر مفهوم پديده
هاي فراّر اعيان حلولي  زيرا پديده. نيستند »نمود« 1مند ي اعيان زمان هاي سازنده پديده

______________________________________________________ 
1. Protention 

  .، با تغيير519، ص  ، هوسرل در متن آثارشرشيديان، عبدالكريم :نك .2
3. Ibid, p.77. 

  .، با اندكي تغيير236ساكالوفسكي ، ص  :نك .4
5. Running – off- phenomena 
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اكنون و (هاي گذرنده  اعيان حلولي خصلت. شوند طور كلي از نمودها جدا مي  هستند و به

اند كه يك واحد  هاي ثابت هاي فراّر، پيوستاري از دگرگوني پديده. دارند) گذشته
اگر به . ها قابل تجزيه و تحليل به اجزاء مستقل نيستند اين. سازند ناپذيري را مي تفكيك

انند تو مي اكمك انتزاع بتوانيم نقاطي را مشخص سازيم، اين نقاط فقط در بستر يك كل گذر
منظور از . نقطه آغاز دارد 2ي گذرندگي يك ابژه زماني حلولي اما نحوه. وجود داشته باشند

عنوان   كند و به به بودن مي »آغاز«اي از گذر است كه عين حلولي با آن  نحوه »آغاز« ي نقطه
  . شود شناخته مي »اكنون«

  :نويسد مي پديدارشناسي آگاهي دروني از زمان كتابدر هوسرل 
هايي  در اشاره به پديده »نمود«دهيم، از به كار بردن اصطلاح  ترجيح مي ما

ها، خود اعيان  زيرا اين پديده. سازند، خودداري كنيم كه اعيان زماني را مي
ما در . آيند شمار مي  حلولي هستند و نمودهائي به معنائي كاملا متفاوت به

و » گيري زماني هاي سمت هنحو« هاي فراّر يا به عبارت بهتر اين جا از پديده
نظير اكنون، ( ها آن» هاي گذرنده خصلت«در خصوص خود اعيان حلولي از 

دانيم كه پديده گذرا يا فراّر يك پيوستگي و  مي. گوئيم سخن مي) گذشته
سازند كه  ناپذير را مي هاي ثابت است كه واحدي تفكيك تداومي از دگرگوني

طور مستقل موجود باشند و نه  توانند به  هنه قابل تجزيه به اجزائي است كه ب
اي است كه بتوانند مستقلا وجود  قابل تفكيك به مراحل يا نقاط پيوسته

 3 .داشته باشند

-A. سلسله نقاط اكنون است AE نقطهدهد كه  نشان مي 1 ي هوسرل در نمودار شماره

A1 خط فرورفتن است .E-E1  گذشته است پيوستار مراحل يعني نقطه كنوني با افقي از .
E1  ًمستقيم  ي اكنون زنده، تجربه. شود با اعيان ديگر پر مي سلسله نقاط كنوني كه احتمالا
  .  هاي زماني است كه ما در هر لحظه داريم مندي و ابژه زمان
  
  

_____________________________________________________ 
1. Temporal objects    
2. Temporal immanent objects  
3. Husserl, E., On the Phenomenology of the Consciousness of Iinternal Time, 

p.29. 
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                                    E1               E               A            

  
A1        1دياگرام شماره  

  
اي  بلكه شبكه. هدف هوسرل از چنين بياني اين است كه نشان دهد زمان يك خط نيست

قرار داريم و خود را در ميداني  Eبراي نمونه فرض كنيد در نقطه . ها و قصدهاست از التفات
ها، عابران  نساختما: توانند شامل همه چيز از جمله اين حضورها مي. يابيم از حضورها مي

كم در افقي از  اين ميدان كم. هاي باغچه و هر امر ديگري باشند پياده، دوستان، گل
هوسرل ادراك همانا حاضر نمودن  ي به عقيده. يابد گسترش مي ها يازي ها و پيش نگهداشت

عنوان  را به »اكنون«در نگهداشت، . است و با يادآوري اوليه، متفاوت است 1خود چيزها
تر  تر، دورتر و عميق رنگ تدريج كم اما گذشته نزديك، به. كنيم ، درك مي2»نزديكگذشته «

يا ) حسي( جهان از طريق ادراك اوليه ما نسبت به اشياء و زيست ي آگاهي اوليه. شود مي
از سوي ديگر . اين ادراك و آگاهي اوليه داراي مراتبي است. گيرد صورت مي 3انطباع اوليه

آگاهي . شود تخيل، بازآفريني مي ي قوه ي ن سپري شده است، به واسطهآگاهي اوليه كه اكنو
و  5نگهداشتمبتني بر  4بنابراين يادآوري ثانويه. تخيلي نيز داراي مراتب و درجاتي است

يازي و  پيش ي لهأدر نمودار زير نه تنها مس. است )حسي( مبتني بر ادراك اوليه نگهداشت
  . شود بيروني نيز به خوبي نشان داده مي زمان دروني و ي لهأنگهداشت كه مس

______________________________________________________ 
1. Genewartigung 
2. Just past 
3. Primal impression 
4. Recollection 
5. Retention 
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  2دياگرام شماره 
 'Y Yبيانگر زمان آينده، حال و گذشته عيني است و خط  'X Xدر اين نمودار خط 

بيانگر آينده  P2 (E)-Eخط عرضي . بيانگر زمان آينده، حال و گذشته دروني و ذهني است
مثلث فرضي . است D) يازي پيش( بيانگر آينده نزديك P1 (D)-D و خط مورب Eدور 

P2 (E), E,C نقاط آينده . دهد يازي كامل در اختيار ما قرار مي تصوري از پيشP2E 

كنند تا در لحظه  مي 1سوي نقاط كنوني و لحظه حال فروكش به ترتيب به ,P1D PCو
و در يك لحظه  يابندظهور ,A,B,C,D,E زماني خاص خود به صورت نقاط متوالي 

صورت گذشته سپري  تشكيل دهند و به سرعت به (C)مشخص حال زنده را در نقطه 
كه به صورت چشمداشت و (P2-P1-P) ي دور  با نزديك شدن هر آينده. شوند مي

به سرعت به گذشته سپري شده و از طريق  (B) نگري وجود دارد، يك نقطه كنوني پيش
پارچه،  طور واحد و يك  در خاطره ما، بهR1  (B)زديك ن يادآوريبه صورت  2نگهداشت

______________________________________________________ 
1. recedes  
2. Retention 

Subjective Future 

Objective Future

Subjective Past  

Objective 

Protention 

P2 (E) 

R1 (B) 

R2 (A) 
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P1 (D) 

Retention 
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، به موازات نزديك 1به عبارت ديگر در اين فرو رفتن به عقب. سازد ماند و آگاهي ما را مي مي
 (A2-B1) )خاطرها( هاي نزديك ، گذشته)انتظارات( هاي دور شدن و شفاف شدن آينده

اند از  بته نقاط زماني كه به گذشته فرو رفتهال. شوند تر مي تر و تيره دورتر و بنابراين مبهم
 ,A, R2 (A), C مثلث. مانند چنان در آگاهي باقي مي طريق نگهداشت و يادآوري هم

بنابراين از طريق يادآوري خاطرات . گذارد تصوري از نگهداشت كامل را در اختيار ما مي
  . رو هستيم پيوسته با نقاط آغاز روبه

در ما A2  تنها از طريق  Aاي از شود، خاطره ري ميسپ Aسمت  به Bهنگامي كه 
، به  A2در  Aو  B1در  Bشود،  سپري مي Bبه سمت  Cچنين هنگامي كه  هم. ماند مي

بنابراين در هر لحظه زماني يك مرتبه بيشتر . يابند ما استمرار مي ي صورت خاطره در حافظه
، C1و  D1و E1 رد آينده نيز در مو. پس زمان، پيوسته در جنبش تمام است. رود فرو مي

آيد، از ابهام و  فرود مي Cدر  C1اما هنگامي كه . اند به صورت يك طرح كلي تيره و مبهم
در ميدان حضور ما  Cخود را در لحظه زماني  C1شود و در نهايت  تيرگي آن كاسته مي

م اكنون بر ما اي كه ه زيرا آينده. پذيرد اما اين جنبش همين جا پايان نمي. دارند عرضه مي
اين . شود به خاطره تبديل مي  A2و  B1درنگ به صورت  به صورت زنده شفاف گشته، بي

اي از انتظارات،  اي از روابط زماني يعني همواره با شبكه گونه است كه ما پيوسته با شبكه
ها  آورندگي ها و روي اي از التفات ها و به طور كلي شبكه سازي ها و شفاف ها، ابهام نگداشت

  .رو هستيم روبه
، 3)نگه داشت( هاي اوليه ، ساختار تكراري يادآوري2يازي ، پيش3ي گون شماره نمودار نعل 

به . دهد و محدود كردن ميدان زماني اوليه را، به خوبي نشان مي ها آنتضعيف تدريجي 
 عبارت ديگر، اين نمودار، نه تنها سرزندگي و شدت ادراك لحظه كنوني، كه در عين حال

بيانگر اين  OPقوس . سازد تضعيف تدريجي آن را در دو جهت گذشته و آينده، نمايان مي
يازي به  پيش OFقوس . روند است كه لحظات و رويدادهاي درك شده به گذشته فرو مي

ي اكنون  و لحظه 4انطباع اوليه Oدر تمام نمودار نقطه منشاء يعني . دهد آينده را نشان مي
با . كند فروكش مي »بوده«به  »هست«كنوني و زنده پيوسته از حالت اما اين ادراك . است

______________________________________________________ 
1. sinking back  
2. Protention 
3. Retention 
4. Primal impression 
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يا يادآوري نزديك دوباره  1توانيم ادراك سپري شده را از طريق نگهداشت اين حال ما مي

  . حاضر سازيم
پس در يادآوري يك ادراك، خود يادآوري است كه زنده و بالفعل است نه ادراكي كه 

ولي اين اكنون با . شود بر ما پديدار مي »اكنون«در يادآوري ثانويه نوعي . افته استتحقق ي
زيرا اكنون در يادآوري ثانويه خود داده پديدارشناسي . اكنون زنده در ادراك تفاوت دارد

حال آن كه اكنون درك شده خود داده پديدارشناسي . نيست، بلكه تنها تجسم اكنون است
   2.اند ، اكنون، قبل و بعد همگي خيالي)ابژه(عين در تخيل صرف، . است

  

  3دياگرام شماره 
  

يا گيري گذشته و آينده  رسد بنا بر نظر هوسرل بر خلاف ديدگاه برنتانو، شكل به نظر مي
مندي را بايد در دل خود ادراك اوليه و به لطف ساختار  به تعبير ديگر امكان ادراك زمان

. جست خيال مي ي له را تنها در قوهأكه برنتانو اين مس آن حال. وجو كنيم التفاتي آن جست
رود،  كه تخيل نيز نوعي از آن به شمار مي 3نوع يادآوري ثانويه هايي از به نظر هوسرل كنش

طور   تواند گذشته و آينده را و به  هسازد كه ب خيال فراهم نمي ي چنين نقشي را براي قوه
  .مندي را برسازد كلي ادراك زمان

  
  

______________________________________________________ 
1. Retention 

  . 511 ، صهوسرل در متن آثارشرشيديان، عبدالكريم،  :نك .2
3. Recolection 
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  لحظات اكنون زنده
كه ادراك فهميم  در آن صورت ميچون يك كل در نظر بگيريم  اگر ادراك كنوني زنده را هم

توانيم در اكنون زنده،  هاي معين و نامعين دارد به نحوي كه مي اي با التفات رابطه پيوسته
  . ازيي پيش .3نگهداشت  .2ثر اوليه أانطباع اوليه يا ت .1. سه لحظه را متمايز سازيم

واسطه ما با يك عين و ابژه است كه در اكنون زنده روي  انطباع اوليه مواجه مستقيم و بي
هاي  داري است كه نه تنها تمام نگهداشت دنباله ي چون ستاره هر اكنون زنده هم. دهد مي

  .هاي سپري شده را نيز در خود دارد پيشين بلكه اكنون
ن از طريق تجريد و انتزاع به نمودن اكنو »منقبض«در حقيقت تلاش براي 

دار  دهد كه اكنون همواره به صورت دنباله ي ناب، نشان مي سوي يك لحظه
  1.هايش نيست ها و دنباله يابد و بنابراين آن هرگز بدون هاله انبساط مي

سان كه در  همان. نگهداشت، هنوز يادآوري به وجود نيĤمده است ي در مرحلهاين  بنابر 
نگري مبتني بر  نگري و آينده پيش. نگري نيستيم بيني و آينده وضعيت پيشيازي ما در  پيش
واسطه خود را در برابر امري كه در  يازي ما به طور مستقيم و بي اما در پيش. اند خيال ي قوه

در حقيقت چيزي كه در حال آمدن و شدن است بر ما . يابيم شرف حاضر شدن است، مي
روي آورنده دارد كه به هر نوع ابژه همانند التفاتي و ري پس اكنون ساختا 2.شود گشوده مي

  .  كند را آشكار مي ها آنآورد و  يك آهنگ يا يك گل سرخ يا يك حالت رواني، روي مي
دهد، داراي دو بردار  هوسرل بر اين باور بود كه هر ادراك اوليه كه در اكنون زنده روي مي

را اي  هر ادراك اكنون زنده. يكي به سوي آينده و ديگري به سوي گذشته. و دو جهت، است
. دهد اوليه را شكل مي 3شناسايي - دارد و خود كه در حال سپري شدن است در خود نگه مي
ظار اين ماهيت انت. شود متبلور مي ها آنهاي  تفاوت حافظه و انتظار در نحوه پر شدن التفات

   .يابد است كه به محض ظاهر شدن، وضعيت انتظار پايان مي
رفته ادراك ما صورت   هاي واپس ابژه اما چگونه با وجود هر نوع تعديل و تغيراتي كه در

 اعيانرفتن   شود؟ پاسخ اين است كه با واپس ها به درستي حفظ مي گيرد، اين هماني ابژه مي
دن آن از عين كنوني به عين گذشته، ويژگي زنده بودن و به درون گذشته و تبديل ش )ابژه(

______________________________________________________ 
1. Husserl, E., On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time, 

Translation Introduction, p. XXVIII.  
  . 244ص  در آمدي بر پديدارشناسي، ،، رابرتساكالوفسكي :نك .2

3. Self- Identification 
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كند و يكسان و اين همان،  تغير نميآن دهد، اما محتواي عيني  اكنون بودنش را از دست مي

به  1.حركت اما در جريان است در حقيقت بنا به عقيده هوسرل، زمان بي. ماند باقي مي
رود،  آيد و در گذشته فرو مي يش ميعبارت ديگر در عين حال كه آينده به سوي اكنون پ

وابسته به ) ابژه( در حقيقت درك يك عين. شود ساخته مييك زمان عيني يكسان و ثابت 
 .2. سازد يكي بخشي است كه عين را مطابق با تعينات فوق زماني مي .1. دو بخش است

. سازد يبخشي است كه وضعيت زماني مانند اكنون بودن، گذشته بودن و آينده بودن را م
 عينوابسته به وضع زماني آن نيست بلكه وابسته به اين هماني معناي  عين حقيقتدرك 
بنابراين در . گيرد از محتواي فوق زماني آن سرچشمه مي، اين هماني معناي عين. است

  .باقي است ،جريان هر نوع تعديل و تغيير، اين هماني عين
  

  آگاهي از زمان سوبژكتيو
گويد، منظور او  ، سخن مي)ذهني( آگاهي از زمان سوبژكتيو ي ربارههنگامي كه هوسرل د

در اين جا نيز همانند . گيرد پديدارشناسي است كه به تجارب از زمان تعلق مي 2محتواي
فرض، شرط لازم و مبناي  نوع پيش كامل از هر 3هاي پديدارشناسانه ديگر، تعليق تمام تحليل

در پديدارشناسي هوسرل، بررسي ذوات . است 5و بيروني 4زمان عيني ي هر نوع اعتقاد درباره
تقليل  .2 6پديدارشناسانه) فروكاست( تقليل .1. يابد به وسيله سه تكنيك تحقق مي

  7آيدتيك) فروكاست( تقليل .3 استعلائي
هائي كه با موجود طبيعي ارتباط دارد و تمام  فرض در تقليل پديدارشناسانه، تمام پيش

به عبارت ديگر جهان طبيعي و . آيند شود و به حالت تعليق در مي ميجهان، اپوخه  زيست
گيرد و پديدارشناس تنها آن چيزي را بررسي  علوم طبيعي مربوط به آن در پرانتز قرار مي

و حتي يك  ء يبه عبارت ديگر يك ش. شود طور مستقيم بر آگاهي حاضر مي  كند كه به مي

______________________________________________________ 
  . 514، ص ، هوسرل در متن آثارشرشيديان، عبدالكريم :نك .1

2. Content 
3. Suspension 
4. Objective 
5. External 
6. Phenomenological reduction 
7. Eidetic reduction  
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 1ساير امور در پرانتز و شود بر ما پديدار مي عينك فرد، تنها آن چيزي است كه به عنوان ي
اين امر يادآور اين عبارت ژان پل . گيرد صورت نمي ها آن ي گيرند و قضاوتي درباره قرار مي
دانيد،  يك فرد يا يك موضوع مي ي گفت، تمام آن چيزي كه شما درباره ، است كه مي2سارتر

   3.توانيد ارزيابي كنيد آن چيزي است كه مي
جهان  در رويكرد طبيعي زيست. كند تقليل پديدارشناسانه ما را از رويكرد طبيعي دور مي

و هر آن چيزي كه در آن وجود دارد را به عنوان امري عيني و واقعي در برابر خود حاضر 
جهان به خود چيزها بر  اما در رويكرد پديدارشناسي فارغ از وجود يا عدم زيست. يابيم مي
تا شرايط پردازيم  آگاهي مي )ابژه( عين بارهمل درأطرف به ت نند ناظري بيگرديم و هما مي

اي به نظاره جهان  توانند بدون هيچ گونه علاقه اين كه سوژه مي. را درك كنيم ها آنآيدتيك 
) اگو( در تقليل استعلايي من. بپردازد، تنها و تنها در پرتو تقليل استعلايي ممكن است

سوژه از رويكرد طبيعي خارج شود و به صورت اگوي استعلايي در  شود تا طبيعي اپوخه مي
به اين ترتيب پديدارشناسي محض و اگوي . كندبررسي  ي را بداهت شانالتفاتتا اعيان آيد 

گويد و آن تقليل آيدتيك  اما هوسرل از يك تقليل ديگر سخن مي. يابند استعلايي تحقق مي
هوسرل ماهيتي را . ذات و ماهيت اعيان است در اين مرحله آن چيزي كه مهم است. است

معتقد است آگاهي بايد به صورت  و نامد آيد ايدوس مي كه با اين روش به دست مي
  .استعلايي يعني به عنوان شرطي براي امكان جهان عيني درك شود

به هر حال از ديدگاه هوسرل اگر بخواهيم زمان عيني و واقعي يك تجربه را مشخص  
را نيز در بر  4ساختن زمانبر د توجه داشته باشيم كه اين تعين بخشيدن، تجربه نمائيم، باي

بنابراين لازم است اين امر به خوبي درك شود كه چگونه زماني را كه در هر بخش . گيرد مي
. شود كنيم، با زمان عيني و واقعي مرتبط مي از آگاهي از زمان، به عنوان يك عين فرض مي

بلكه در . كند يدارشناس، به تحليل قلمرو ابژه و سوژه، توجه نميشايان ذكر است كه پد
ي زنده و حاضري است كه ميان نوئسيس و نوئما تلازم و  حقيقت ميدان تحليل او، لحظه

  .  كند معيت وجودي برقرار مي

______________________________________________________ 
1. Bracket 
2. Jean-Paul Sartre 
3. Smith, D. W., “Phenomenology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL  
http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/phenomenology                   
4. Time Constitued 
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  2و نوئما 1نوئسيس

 ي از واژه نوئما. ، نوئسيس و نوئما را تحليل كرده است1...ها ايدههوسرل در فصل سوم كتاب 
آن انديشيده  ي گرفته شده و به معناي انديشه يا چيزي است كه درباره  νόημαيوناني

. به معناي عقل و انديشه گرفته شده است nousيوناني  ي نوئسيس نيز از واژه. شود مي
يك اصطلاح فني به كار برده است و آن را به  چون همهوسرل نوئما را در پديدارشناسي 

اين كه معناي دقيق نوئما . داند تفكر، حكم و ادراك حسي مي التفاتي ابژه يا محتواي ي مثابه
در حقيقت هوسرل با به كار بردن دو . در آثار هوسرل چيست محل بحث و جدل است

ساختار هر نوع  3اصر هم پيوندها بر آن است تا عن اصطلاح نوئما و نوئسيس در كتاب ايده
 او 4.كنش التفاتي از قبيل كنش ادراك، كنش حكم يا كنش به ياد آوردن را مشخص سازد

  :گويد مي) زيسته( واقعي و التفاتي تجربه 5هاي تحت عنوان سازه ها در فصل سوم كتاب ايده
 طور كلي رسم ما بوده است، تمايزات ملات حاضر بهأگونه كه در ت اگر همان 

رو  با توجه به حيثيت التفاتي با تمايزي بنيادي روبه ......بسيار كلي را بجوئيم،
التفاتي و ) هاي زيسته( يعني تمايز ميان اجزايي حقيقي تجارب. شويم مي

پيش از اين به اين تمايز در ). ها زيسته( هاي التفاتي آن تجارب تضايف
ما تمايز بنيادي اين . يما هاي آيدتيك بخش دوم اين اثر، اشاره كرده پژوهش

را به عبور از ديدگاه طبيعي به سوي ديدگاه پديدارشناختي و روشن ساختن 
    6.قلمرو بي نظير پديدارشناختي كمك كرد

هاي واقعي و لحظاتي را كه از طريق  كند كه از يك سو بايد سازه هوسرل خاطر نشان مي
ا كنيم و از سوي ديگر بايد بدانيم جد ،آوريم تحليل واقعي درباره امر زيسته به دست مي

در اين . به لحاظ ذات و ماهيتش، همواره آگاهي از چيزي است التفاتي) زيسته( ي تجربه
شود را با توجه به ديدگاه  مربوط مي» از چيزي«توانيم آن چيزي كه به اين  صورت مي

زي را به عنوان نوئتيكي است و همواره چي ي هر تجربه التفاتي يك زيسته. آيدتيك، بيابيم

______________________________________________________ 
1. Noesis  
2. Noema 
3. Correlated 
4. Noema From Wikipedia, the free encyclopedia, URL=http://en.wikipedia.org.       
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6. Husserl, E., Ideas, General Introductionto Pure Pphenomenology, Translated 

By W.R. Boyce Gibson,§ 88, p. 257. 
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هوسرل به پيروي از برنتانو، ويژگي گونه كه بيان شد  همان. درون خود دارد» معنا«

هنگامي . آگاهي همواره آگاهي از چيزي است .را پذيرفتمندي آگاهي  گيري و جهت سمت
ها  اين كنش ي م، و غيره، همهينفرت دار، ميورز م، عشق مييانديش م، مييكن كه حس مي
م به آن عشق يباشد تا بتوان ماچيزي بايد مورد التفات . و موضوعي هستندمتوجه ابژه 

خرگوش،  /براي مثال اگر تصوير اردك. ميم يا آن را حس نمايياش فكر كن م، دربارهيبورز
گاه  و نگريم، گاه اردك جاسترورا، را در نظر گيريم، هنگامي كه به اين تصوير دو پهلو مي

  . دهيم خرگوش را تشخيص مي

  
رسد يكي  يعني دو نوع ادراك از يك تصوير واحد داريم با اين حال آنچه به نظر ما مي

هاي حسي  داده. گردد منشاء اختلاف در اين دو نوع ادراك، به ساختار ذهني ما بر مي. است
بخشيدن به و معنا براي تشخص . بخشند و معنا توانند چيزي را تشخص به تنهايي نمي

هوسرل اين امر اضافه شده . يز بايد از جانب سوژه به آن اضافه شودهاي حسي، چيزي ن داده
به عبارت ديگر نوئما ساختاري . نوئما براي هوسرل همان معنا است. خواند مي »نوئما« را

اين كه اگاهي چه ساختاري را بر تجارب ما حمل كند، . دهد است كه اگاهي به تجارب ما مي
هر . ن، زمينه كنوني تجارب، و عوامل ديگر بستگي داردبه عوامل مختلفي مانند تجارب پيشي

 ء ييعني آن ش. بديهي است ء يگوئيم كه وجود آن ش گاه تمام يا قسمتي از نوئما، پر شد مي
    1.شود به آن نسبت داده مي ء يآن ش هايي دارد كه مطابق نوئما ويژگي

  :دهد ها ادامه مي تاب ايدهكهوسرل در 
اش يعني مدرك به  معناي ادراكي 2بر اساساي خود را براي نمونه ادراك نوئم

مذكور به مثابه «) حافظه( ،به همين ترتيب هنگام يادآوري. مثابه مدرك، دارد
طور  و به 3»منظور«) حافظه(در آن امر مادامي دارد كه  را دقيقاً» مذكور

به مثابه  محكوم« خود يعني حكم نيز متعلق. شود آگاهانه شناخته مي
امر  ي امر خوشĤيند و مطبوع خود را به مثابهلذت نيز . را دارد» محكوم

______________________________________________________ 
ي نوچهر بديعي، پژوهشگاه علوم انسان، ترجمه مو توجيهآراي هوسرل درباره بداهت فولسدال، داگفين،  :نك .1

 .با اندكي تغيير. 18، شماره مسلسل فرهنگ، فلسفهو مطالعات فرهنگي، پرتال جامع علوم انساني، فصلنامه 

2. At the base 
3. Meant 
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 تضايف نوئماتيكي را در تمام اين مواردما بايد . و الي آخر خوشĤيند دارد

اشاره » معنا« در اين جا به) گسترده اين اصطلاحبسيار در معناي (كه  بپذيريم
لاقه داشتن و غيره حاّل در تجربه ادراك، داوري، ع معنايي كه دقيقاً. شود مي

يعني هر گاه ما درباره صورت محض خود اين تجربه بحث كنيم آن را . است
           1.يابيم حاضر در برابر خود مي
نيز ماده و كيفيت كه به لحاظ  آل از حيث واقعي و ايدهنه تنها هوسرل محتواي آگاهي را 

آل  ل آن كه محتواي ايدهمحتواي واقعي آگاهي ساختاري زماني دارد حا. كند بررسي مي
توان به لحاظ ماده و  علاوه بر اين هر محتواي را مي. آگاهي به دور از زمان و مكان است

منظور از ماده يك كنش، عين التفاتي ارائه شده است در حالي كه . كيفيت نيز در نظر گرفت
ها  ايده در كتاب. كند كيفيت يك كنش، اشاره به باور، حكم، شك و نظاير اين امور مي

هوسرل مفهوم كيفيت يك كنش را با اصطلاح نوئسيس و مفهوم ماده التفاتي را با نوئما بيان 
توان عقل و صورت معقول ناميد همواره در  نوئسيس و نوئما را كه به ترتيب مي 2.كند مي

ي نوئتيكي بدون  هوسرل معتقد است هرگز لحظه. شوند نسبت با يك ديگر در نظر گرفته مي
  . ي نوئماتيكي وجود نخواهد داشت لحظه

. گويد نوئسيس سازه واقعي يك كنش است كه هوسرل به آن محتواي نوئتيك واقعي مي
رود و به عنوان امري خارج  براي هوسرل، جزء سازنده خود امر زيسته به شمار مي) ابژه( عين

رو نيستيم  روبه) نوئسيس( در آگاهي تنها با كنش انديشه. شود از آگاهي در نظر گرفته نمي
ادراك به عنوان امري كه مورد ) ابژه(يعني عين . شود بلكه چيزي به اين كنش اضافه مي

  . گردد التفات و توجه قرار گرفته است تنها براي سوژه التفات كننده، پديدار مي
كنيم، از يك سو  توجه مي) ابژه( بنابراين از ديدگاه هوسرل هنگامي كه به يك عين

گوئيم و از سوي ديگر شرايط  گيرد كه به آن نوئما مي در آگاهي ما شكل مي معنايي از آن
. گوئيم گيرد كه به آن نوئسيس مي آگاهي متناسب با آن نيز در التفات و توجه ما شكل مي

آل و  ساختار نوئما ايده. ميان نوئما و نوئسيس همواره همبستگي و تضايفي پايدار وجود دارد
نوئماتيكي به  -د دقت كنيم معاني كه از طريق تحليل نوئتيكيپس باي. غير زماني است

طور كلي  اين معاني نه به .گيرد آيد، در تضايفي دو سويه ميان سوژه و ابژه شكل مي دست مي
______________________________________________________ 

1. Edmond, H., Ideas, § 88, p. 258. 
، رساله دكترا رشته فلسفه، دانشگاه آزاد واحد وسرلنظريه معنا در پديدارشناسي هقرباني محمد رضا  :نك .2

 .، با اندكي تغيير283، ص 90علوم و تحقيقات، تهران سال 
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بلكه در تعامل ميان سوژه و ابژه . طور كلي وابسته به ذهنيت فرد آگاه  خارجي اند و نه به
نوئسيس  ي كند كه رابطه كيد ميأبا اين حال هوسرل ت .آيند است كه اين معاني به دست مي

 عينالتفاتي  )زيسته( تجربههر . سوژه و ابژه رويكرد طبيعي نيست ي و نوئما از نوع رابطه
معناي . رود يا معناي نوئماتيكي آن به شمار مي عينالتفاتي خود را دارد كه معناي آن 

علاوه بر اين . ي عين طبيعي را نداردها ويژگي كهنوئماتيكي در ادراك، مدرك محض است 
آيند ولي ماهيات و  هر چند هر دو از طريق شهود به دست مي. نوئما ماهيت اعيان نيست

آيند و نوئما از طريق تقليل پديدارشناختي و  دست مي ذوات از طريق شهود آيدتيك به
كنيم حال  سي مينوئما را در پديدارشناسي استعلايي برر چنين هم. شود استعلايي حاصل مي

  .      شناسي آيدتيك هستند آن كه ذوات و ماهيات موضوع هستي
شايان ذكر است كه مفسران هوسرل در بيان اين كه منظور هوسرل از نوئما چيست؟ نظر 

 او به. كند نوئما را معنا و گاهي آن را عين مورد التفات بيان ميهوسرل گاهي . واحد ندارند
تواند  نمي Sinnبا اين حال . كند معناي كنش التفاتي اشاره مي يا Sinnنوئما به عنوان 

اما . به نوئما تعلق دارد Sinnدر حقيقت . طور كامل بيان كند  مقصود هوسرل را از نوئما به
مانند مدرك به ما هو . شود يك نوئماي كامل عين كنشي است كه در اين كنش منظور مي

   .مدرك، محكوم به مثابه محكوم و غيره
رابطه نوئما و نوئسيس همان . بنا بر ديدگاه هوسرل نوئما با عين و ابژه آگاهي يكي نيست

نوئماي ادراك گل سرخ تضايف تمام عيار گل سرخ است . رابطه آگاهي با عين خودش نيست
هايش و حتي انحاء  ويژگي ي يعني ما گل سرخ را در تمام جوانب و از زواياي گوناگون با همه

  .   اش، شهود كنيم ظهور و دادگي
  

  مند چگونگي برساختن اعيان زمان
يك پديده  هاي و جنبه ي ابعادهمهبه توانيم نمي طور هم زمان  به با توجه به اين كه ما

قرار كنار ديوار كه مثلاً اين ميز  .نگريم منظري خاص مياز  را شيء يكهمواره كنيم،  توجه
بينم و از اين طرف مي را يك بار است دهگذاشته ش روي آنگلدان گل نرگس  گرفته و يك

ميز را مورد در بستري از التفاتات خود، اين  مااين، ذهن  علاوه بر .اي ديگر بار ديگر از زاويه
هوسرل اين . داريم يك ادراك پرها  ما در بستري از التفاتيعني . دهد التفات و توجه قرار مي
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از منظري خاص ذهني و عيني به اشياء  به لحاظما همواره . نامدمي 1فقابسترها را 

  .كنندآشكار مي 2و نما خود را از يك منظرعين همواره  تجربهاز نظر هوسرل، . نگريم مي
 تواند نميشخص  يعني. ممكن نيست ء ييك ششهود سه بعدي بنا بر ديدگاه هوسرل  
عم از بيروني و ، ااش سازندهي اجزاء و عناصر محتواي شيء را همراه با همه تمام باره يك

 را از ميزين طرف اين اگوييم كه كند، با اين وجود نمي مشاهده عقبيجلويي و  دروني،
درك  نحوي گشتالتي  هرا ب ميز يعني ما. بينمرا ميميز گوييم م بلكه مييبين اينجا مي

و ثابت داريم كه در خلال  3ما هميشه يك عنصر يكسان، اينهمان در حقيقت. كنيم مي
كنيم ما هرگاه چيزي را درك مي. ماند، واحد وثابت باقي مياعيان متعددو  گوناگون يها نما

، به ما داده 4شود و به اصطلاح در يك تأليفآن چيز همراه يك معناي ثابت درك مي
  . دشو مي

در دادگي اوليه آن نخستين  ء يگويد بازگشت به خود ش مي هوسرل هنگامي كهاين  بنابر
اين دادگي اوليه يك وجه تك  رشناختي است، به اين معنا نيست كهگام پژوهش پديدا

آگاهي، آن را به مد نظر است كه كل  يك به صورت ء يدادگي اوليه شبلكه  .استبعدي 
  . رساندمي 5تماميت

اند با وجوهي اند و گذشتهوجوهي كه رد شده شنيدن يك موسيقيهنگام  به اين ترتيب
در حقيقت آگاهي براي  .كنندهمديگر را متعين مي يك ديگر،در پيوند با كه خواهند آمد 

 كند و يك بدنه واحد تحت عنوان مثلاً اين وجوه متفاوت و متعدد معناي واحدي حمل مي
ما جهان شود  هنگامي كه گفته مي به اين ترتيب. شود مي 6بتهوون ساخته 9سمفوني شماره 

در را خلق كنيم بلكه به اين معنا كه به آن  ن، نه به اين معنا كه آسازيم پيرامون خود را مي
 عينيت ي لهأمسهوسرل توان گفت  در واقع مي. بخشيمجهت و وحدت مي معنا،پرتو آگاهي، 

   .كند داند و آن را در قلمرو آگاهي بررسي مي ميآگاهي حاصل فرآيند  را
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  نتيجه 
تعلق  ي زيستهتجربه جريانزماني است كه به چگونگي تجربه دروني، آگاهي از  آگاهي زمان
او  .دارد فراتر از توالي آگاهي اي دغدغه دروني از زمانآگاهي  بررسيهوسرل در  .دارد
زمان آگاهي . خواهد ساختار ماهوي آگاهي، يعني آگاهي از توالي و ديرند را بررسي كند مي

استعلايي و اگويي كه در تقليل پديدارشناختي، . شود استعلايي مطرح مي) اگو( براي من
. هاي آن و حتي خود سوژه طبيعي را ناديده گرفته است آيدتيك تمام جهان طبيعي و زيسته

زمان دروني زمان . چنين اگوي نه تنها از زمان عيني كه از زمان دروني نيز آگاه است
امر متوالي تجربه  ي اي است كه اگوي استعلايي در آن جريان آگاهي را به مثابه زيسته

  . كند مي
يازي را  پيش .3نگهداشت و  .2انطباع اوليه   .1هوسرل براي آگاهي ساختار سه وجهي 

به  نگهداشت .يابد مياي تازه از تجربه جهت اوليه به سمت مرحله انطباع. گيرد در نظر مي
ي آينده از يازي به سمت مرحلهيافته و پيش جهت ي ي تجربهسمت مراحل سپري شده

اين لازم است كه  بنابر. اند 1اكنون زيستهوجوه و حالات  امور ناي .يابد ميتجربه جهت 
گونه كه زمان زيسته را نيز در سه وجه  همان. درك كنيم يالسجريان آگاهي را به مثابه يك 

زمان ثابت و در عين حال  ديدگاه هوسرلاين از بنابر  .كنيم گذشته، حال و آينده تجربه مي
تن پيوسته زمان به گذشته، يك زمان عيني يك پارچه و يعني در جريان فرو رف. جاري است

  .گيرد ثابت شكل مي
 اما نه به اين معناكه اكنوني زودگذر از آگاهي است اكنون زيسته مرحلهگذشته از اين 

در اكنون،  زيرا .يك امتداد يا گستره است اكنون زيسته متباين با گذشته و آينده باشد، بلكه
گوئيم سوژه از  هنگامي كه ميبه عنوان مثال، . زماني آگاه است يسوژه از پيش، از گستره

هاي سپري شده و بسط  ادراك كنوني آگاه است اين آگاهي از يك سو ريشه در آشكارشدگي
يافته به درون اكنون دارد و از سوي ديگر ريشه در انتظاراتي دارد كه به سوي اكنون بسط 

كنيم در واقع هرچيزي را كه درك مي. كند مي پيش يازي ها آنيابند و اگاهي به سوي  مي
ريشه در گذشته و آينده دارد و بر اساس چيزهايي كه سپري شده و چيزهايي كه قرار است 

   .گيرد مياي در اكنون معنا بيايند، پديده

______________________________________________________ 
1. Lived Now 
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و ادراك خود را در قالب حكمي  كنيمكه ما چيزي را درك مي شايان ذكر است هنگامي

اصلي حكم ما از دو  ي دهيم، سازه محمولي را به موضوعي اسناد ميكنيم، يعني  بيان مي
ليف فعال آن حكم و أت. ليف منفعلأت .2ليف فعال و أت .1: شود كه عبارتند از چيز تشكيل مي

ليف منفعل تمام احكام قبلي است كه تأ. كنيم اسنادي است كه ما در مورد چيزي بيان مي
ها و رسوبات  نشين ته ي ليف منفعل همهأدر حقيقت ت. شود حكم فعلي بر اساس آن داده مي
ليف فعال حاضراند حتي اگر أدر ت 1قانون تداعي يا پيوند ي آگاهي پيشين است كه به وسيله

  . بيان نشوند
به  اي ناخودآگاه براي رسيدنبه گونهها و عبارات پنهان را كه  نشين هوسرل كشف اين ته

اين  گر بايد پژوهشبنابراين . نامد مي 2شناسي حكمبيان شده نقش دارند را تبار ي جمله
ليف فعال و منفعل را أتواند پيوندهاي ميان ته يعني ب .كند پيدارا و پنهان رسوبات منفعل 

از طريق تداعي تجارب  .شود تداعي است كه عينيت اين همان حاضر مي ي واسطه  به. بيابد
گوييم آن  طوري كه مي  شكل گيرد بهشوند تا تجربه معطوف به عين  قبلي بازخوانده مي

زيسته را از طريق يك حكم بيان  ي پديدارشناس دريافت تجربه. كنوني و زنده است ي تجربه
جهان بيابد و از  تواند خاستگاه آن حكم را در زيست كند و با استفاده از قانون تداعي مي مي

كه در آن اگو به ست ليفي األيف فعال تأپس ت. نزديك شود 3جهان اين طريق به زيست
هاي  تا از طريق جريان سوبژكتيو متعلق آگاهي و التفات كندو مولد عمل مي سازندهعنوان 

. زند ليف فعال، كنش حكم كردن را مثال ميأهوسرل براي توضيح ت. خود را به دست آورد
كند مبتني  حكمي كه وضعيت امور را بيان مي. شود در حكم كردن وضعيت امور معلوم مي

بر اساس » گل ياس زيبا و خوشبو است«گوئيم  هنگامي كه مي. بر ادراك منطبق با آن است
اين محكوم به  بنابر. خوشبو درك كرده است ادراكي است كه گل ياس را به عنوان زيبا و

بندي شده و در  اي است كه صورت چون ماده هاي خود هم محكوم با تمام ويژگي ي مثابه
شود  هنگامي كه گفته مي به اين ترتيب. كند عيت امور را آشكار ميشود و وض ليف ميأحكم ت

را خلق كنيم بلكه به اين معنا كه  ، نه به اين معنا كه آنسازيم پيرامون خود را ميما جهان 
  .مبخشيجهت و وحدت مي معنادر پرتو آگاهي به آن 

  
______________________________________________________ 

1. Association 
2. Genology of Judgment 
3. Lifeworld 
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